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 1در عصر سلجوقيو شكنجه  خشونت

  
 2نيا اميد بهرامي

  ن اسلامي، يام نور، گروه تاريخ فرهنگ و تمدعضو هيأت علمي دانشگاه پ
  تهران، ايران

  
  

  چكيده
 و ها خشونت يعني ايران، در سلجوقي عصر حوادث مهم هاي جنبه از يكي به نويسنده نوشتار اين در

 حكومت به گردي بيابان و صحرانشيني از كه يانسلجوق. است پرداخته ها»كشي سخت« و ها شكنجه
 ديگران با تعامل در خويش، مدني غير خاستگاه و بياباني خوي و خلق اقتضاي به بودند، رسيده

 نظر در را ديني هاي آموزه مغلوبان و محكومان با برخورد ودر داشتند مي روا اندازه بي هاي خشونت
 هاي گروه شمار در آكادميك هاي پژوهش در و كلاسيك منابع در كه اين با آنان واقع در. آوردند نمي
 عكس، بر كه رفتند نمي دين راه به تنها نه عمل در اند، شده شمرده» دين راست« اصطلاح به و گرا سنت
 و ها تعذيب و ها يكش سخت اين. نهادند مي پا زير پروا بي شريعت تأكيدات خلاف بر را آدميان حقوق

 ساير و رقيب هاي گروه بلكه شد نمي اعمال سلجوقي حاكمان جانب از فقط البته يانسان غير رفتارهاي
 خشونت رفتارهاي چنين آلوده هم اسماعيلي ائياندف جمله از عصر، آن در سياست هاي عرصه بازيگران

  .اند بوده باري
  

 .سلجوقي عصر در خشونت ايران، در شكنجه تاريخ سلجوقيان،: ها واژهكليد
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  قدمه م
. دهنده دوران طولاني مدت موسوم به دوره اسلامي است هاي اصلي شكل يكي از حلقهسلجوقيان   دوره

ت اسلامي در اين برش زماني، صرفا بيانگر هويت ظاهري اين دوره بوده و بسياري از فاما گويي ص
سر به  ها و منازعات يك ريتأكيدات و تعليمات اسلامي در رفتارهاي حاكمان و فاتحان و طرفين درگي

و شورندگان بر حكومت و مزاحمان امنيت مردم » ياغيان«در فقه اسلامي كه براي . شد سو نهاده مي يك
، از 1شده عصورت معكوس تشري پا بهقتل و قطع دست و يعني ها  ترين مجازات ، سخت»حاربانم«و 

ن در نظر گرفته شده كه تفصيل سوي ديگر حقوقي نيز براي مجرمان و متهمان و محكومان و زندانيا
ويژه در دوره  اما در بسياري از ادوار اسلامي به 2.هاي تخصصي آمده است ها در جوامع فقهي و پژوهش آن

ها و كيفرها و در رفتارهاي حاكمان و فاتحان با محكومان، كمترين اعتنايي  سلجوقي، در اعمال مجازات
ريزي و زيرپا نهادن حرمت و حقوق آدميان خاصه  ر خونپروايي د بي 3.شده است به احكام شريعت نمي
، مختص خلفا و 4هاي اسلام و فقه  فرق مختلف اسلامي برآن بسيار تأكيد شده مؤمنان كه درآموزه

آفرين در  و نقش 6هاي قدرتمند و ساير گروه 5شاهان و وزيران نبوده، كه مخالفان آنان از جمله باطنيان
اين رفتارها كه به گستردگي رواج يافته بود، . دين جنايات آلوده بودندصحنه اجتماع و سياست نيز ب

ترين و  شد و مجازات و حذف مخالفان و رقيبان به شنيع ها افزوده مي روز بردامنه خشونت آن روزبه
رفتارهاي غير انساني با مظلومان و محكومان،  كه اين ؛ چندانشد ها اعمال مي ترين شيوه غيرانساني

انگيزي حتي گاه مردگان را نيز به كام  گستري و هراس كشي و نفرت كوره انتقام و زندگان نبودمنحصر به 
ها و  هاي سخت چندان متنوع بود كه ذكر و شرح همه آن رفتارهاي خشن و شكنجهاين  7.كشيد خود مي

هايي چند  گونهفقط در اين نوشتار، . مستقل است بانيان اين اعمال نيازمند تأليف كتابيرشمردن همه ق
  .مورد بررسي واقع گرديده است ،هشد هاي گسترده كه در عصر سلجوقي اعمال مي از اين خشونت
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  ها  انواع قتل
اي اغلب براي فرونشاندن خشم قاضي يا حاكم به كار  چند چنين شيوه ره .دار آويختن به
هاي ديگري  رفت، اما هميشه براي نيل به چنين هدفي كافي نبود و در كنار آن مجازات مي

بلند يا جايي شبيه به آن در محلي  چون سكوي مكاني هم«منابع اين دوره به  1.شد اعمال مي
اتي بود و در ميان ديگر كيفرها براي مردم اروپاي نوين اجراي چنين مجاز عمومي كه مختص

اي جهت اجراي  اند و گويا ايران عصر سلجوقي فاقد مكان ويژه اي نكرده ، اشاره2»جالب بود
ت جرم و هدف از اجراي آن، م و شدچنين مجازاتي بوده است و بسته به نوع جرم، جايگاه مجر

اگر مقامات حكومتي به عنوان ابزاري سياسي، از شده است و  هر بار در جايي بخصوص اجرا مي
تي قرار دادن جامعه تحت نظارت امني اين طريق در صدد ترساندن مردم و يا مخالفان بالقوه و

دار  آمدوشد مردم و از مراكز شلوغ بود، بر مجرم را بر دروازه شهرها، كه محلآمدند،  بر مي
  3.كردند مي

ين محمد سلجوقي، از ناموراني است كه در الد غياث سعد الملك ابوالمحاسن، وزير سلطان
و چهارتن از خبرچينان و يارانش نيز به جرم اعتقاد به  ،به جرم خيانت به سلطان هـ500

همين سلطان سلجوقي شش سال بعد،  4.دار آويخته شدند ، بر دروازه اصفهان بهمذهب باطني
 يفه، دستگير كرد و به امير كاميار،زين الملك ابوسعد قمي را به جرم بدگويي از خود و خل

   5.كم ري، كه از ديرباز با او دشمني داشت سپرد و كاميار هم در نهايت وي را به دار آويختاح
منظور  نشست و به دار كردن صرف، فرو نمي اي از موارد، خشم حاكم، با بر گويا در پاره

محكوميتش، يعني نهادن راي بدل كردن وي به جارچي استهزاي محكوم نزد مردم و نيز ب
هم شده بر دوش چه محكوم به آن مت ديقِ حقيقت آنت تصوليت اعلام و در نتيجه مسئوليؤمس

هـ حاكم شهر، 543اهالي غزنه، در  .گرداندند ، وي را بر حيواني نشانده و در شهر مي6خودش
جا  ن حسين بر آنيعلاءالد نيابت از برادرش ين سوري، را كه از امراي غوريان بود و بهالد سيف
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و  1بر گاوي نشاندند و سپس به دارش آويختند ،كردهراند، دستگير و صورتش را سياه  حكم مي
در هجوش اشعاري سرودند و دختران رامشگر، با سرودن آن اشعار با ساز و دهل، در سطح شهر 

  2.پايكوبي كردند
فخرالدين قتلغ است  در ميان ناموران به دارآويخته شده در عصر سلجوقي، واپسين فرد،

توسط اين سلطان سلجوقي ) هـ590.د(براي حذف طغرل سوم   شكه در پي ناكام ماندن تلاش
   3.به دار آويخته شد

  
خفه كردن با : شد كار گرفته مي هاي مختلفي به براي اجراي چنين مجازاتي، شيوه .خفه كردن

دن با زه كمان كه در ميان خفه كر. زه كمان، خفه كردن در حمام با بخار آب، و غرق كردن
حتي اگر  - شد كه ريختن خون شاهان و بزرگان تركان رواج داشت، از اين باور كهن ناشي مي

نخستين قرباني چنين  ابراهيم ينال. مايه بدفرجامي قاتل خواهد بود -مستوجب مرگ باشند
شايد بر  4.به دستور طغرل با زه كمان خفه شد هـ450كه در بودمجازاتي در عصر سلجوقي 
از كشف توطئه شماري از سردارانش براي تصاحب طغرل سوم پس  تكيه بر چنين باوري بود كه

سلطنت و برملا شدن مشاركت يكي از آنان در قتل پدرش، چون قاتل از سادات بود و قتل سيد 
برايش گران بود، وي را به بهانه همراهي با خود » نبوت در نسب و  پادشاهي در حسب«صاحب 

  5.اش كرد ر مسافرت، به بيرون همدان كشاند و در دو منزلي اين شهر با زه كمان خفهد
هـ خمارتگين شرابي، والي 472در  6.هاي خفه كردن، غرق كردن در آب بود از ديگر شيوه

 يكي از والي فارس و خوزستان، و سعدالدوله گوهرآيين، شحنه بغداد، از ملكشاه، خواستند
براي  مقتدروزير اين هاي  ؛ تلاشرا بكشد انلّلملك به نام ابن عپروردگان يهودي نظام ا دست
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 ةرطابر اساس منابع تاريخي، نخستين كسي كه در تاريخ اسلام چنين مجازاتي را به كار بست، بسر بن ابي اَ .6
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برگشته به جايي نرسيد و به دستور سلطان، وي را در آب غرق  يهودي بختاين نجات جان 
  1.كردند

ين حسين بيشتر مختص زنان بود؛ علاءالدحمام گويا با بخار آب در خفه كردن  مجازات
دختران  2ين،الد الدين و سيف نش قطبه انتقام خون برادراب هـ545غوري بعد از تسخير غزنه در 

خوانده و پايكوبي كرده  شعرن برادرش، در هجو وي ه شدخواني را كه به هنگام به دارآويخ آوازه
  3.اي محبوس، و با بستن در آن، خفه كرد بودند، در گرمابه

ته بدون ذكر الب –هاي ديگري از خفه كردن مجرمان و مخالفان در اين دوره  گزارش
  :شود ها اشاره مي در دست است كه به برخي از آن - چگونگي خفه كردن

در رس، عموي بركيارق بر بورببرادرش ارسلان ارغون  هـ485بعد از درگذشت ملكشاه در 
دالملك طوسي، رس، مؤيبعد از خفه شدن بورب 4.او را خفه كردو يك سال بعد فايق آمد  هـ488

به ه خاتون، مادر بركيارق، منصب وزارت را از دست داده بود، طوسي، كه درپي تحريكات زبيد
او در جريان منازعه بين دو برادر بر سر  .برادر و رقيب بركيارق، يعني محمد تپر پيوست

انتقام خود را از زبيده خاتون ستاند و وي را در دژ ري خفه  هـ492تصاحب تخت سلطنت، در 
كه در  بودبدين شيوه مجازات شد، سليمانشاه سلجوقي از ديگر ناموران عصر سلجوقي كه  5.كرد
  6.ين كردبازو محبوس و يك سال بعد خفه شدالد يكي از امرايش به نام شرفط هـ توس555در 
  

ت كينه و سر بريدن بيشتر براي نشان دادن شد .فرستادن آن به قصد ارعاببريدن سر و 
به – رفت كه يا صرف اعدام ار ميو در مواردي به ك گرفت صورت ميمقتول  نسبت بهنفرت قاتل 

افكني  براي فرونشاندن خشم و نفرت قاتل كافي نبود و يا عامل آن درصدد وحشت -اي هر شيوه
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آمد و يا به عنوان نشانه پيروزي  ه برميرقبا و دشمنان فعلي يا بالقو در ميان ديگران و هشدار به
  1.كرد براي ديگران ارسال مي

است كه هم آوازه وزير طغرل  2مجازات عميدالملك كندري نوعنامورترين قرباني اين 
شخصي خودش، هم ناموري قاتلش و هم چگونگي قتل فجيعش، وي را در تاريخ مجازات اين 

، نظام الملك طوسي كه هـ455عصر، نامي ويژه بخشيده است؛ در پي مرگ طغرل در 
ت و بعد از يك سال به طرز هـ وي را فروگرف456در » گنجند در اقليمي نمي«با هم دانست  مي

براي آلب » اش سر بريده«و هر چند بنداري اصفهاني فقط از ارسال . فجيعي خونش را ريخت
اش  اما ابن اثير يادآور شده كه خونش را در مرو ريختند و آلت تناسلي 3گويد، اارسلان سخن مي

به خاك سپردند و  را در نيشابور» اش سر بي جمجمه«را در خوارزم و پيكرش را در كندر و 
   4.را به كرمان ارسال كردند» جمجمه اش«

بركيارق وزيري به نام مجدالملك بلاساني داشت كه مخالفانش با متهم كردنش به 
مشاركت در قتل پي در پي امراي لشكري و كشوري، خواستار تحويل وي به خود شدند؛ 

هـ به آنان تحويل داد؛ 492ر وي را د فشارها نداشتاي جز تن دادن به اين  سلطان كه چاره
يك سال بعد، يكي  5.كردندارسال  درنگ به قتلش رساندند و سرش را براي مؤيدالملك آنان بي
وله گوهرآيين در بحبوحه نخستين نبرد دو شاهزاده سرداران بركيارق به نام سعد الد ديگر از

  6.شدط سربازان محمد تپر بريده توس سلجوقي، از اسب به زير افتاد و سرش
ين محمد تپر كه خيالش از جانب وي الد غياث ،)هـ498.د( دو سال بعد از مرگ بركيارق

، »رومي كافران«خود را موظف به قلع و قمع باطنيانِ بدتر از و ديگر رقبا آسوده شده بود، 
و  7حمله به قلعه شاهدژ در نزديكي اصفهان، سر بريده احمدبن عبدالملك عطاش با ديد، مي

                                                 
امويان چنين مجازاتي را به كار گرفتند و نخستين سري  علوي بر اين باور است كه در تاريخ اسلام، نخستين بار .1

ط زياد بن ابيه از ران علي بن ابي طالب، بود كه توسجاي ديگر حمل شد، سر عمرو بن حمق، از ياكه بريده و به 
 ).133ـ  7/132شالجي،  :قس ؛121، التّعذيب في الإسلام من تاريخ( .تنش جدا شد

 .ادامه همين پژوهش: نك. وي هاي مجازات در خصوص ديگر شيوه. 2

 .36 ،ةو نخبه العصر ةالنصر ةزبد. 3
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 .5/201شالجي،  ؛8/434همو، . 6

 .ادامه همين پژوهش: نك. هاي مجازات وي درخصوص ديگر شيوه .7
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هـ حاجب وي، علي 511بعد از مرگ محمد تپر در  1.كرده دارالخلافه بغداد ارسال پسرش را ب
دست آنان بريده و براي مغيث الدين  هاي مخالفانش شد و سرش به بن عمر، قرباني توطئه

سه سال بعد اسماعيليه بر سر  ابوطالب سميرمي،  2.ارسال شد) ق525ـ  511: حك( محمود
سال بعد،  3.چون گوسفند سرش را بريدند به گفته ابن اثير، هموزير همين سلطان، ريختند و 

الملك، وي را مدتي  الملك بن نظام  اش با شمس اين خود سلطان بود كه در پي تيره شدن رابطه
  4.در خلخال به زندان افكند و سپس گردنش را زد

 527(اش  بعد از مرگ مغيث الدين، پسرش مسعود در مدت سلطنت بيست ساله
رقباي داخلي و موانع تحكيم قدرتش را يكي پس از ديگري از ميان برداشت و در ) هـ547ـ

شهرتي به هم  5ران ري، را كه در سركوب اسماعيليان الموت هـ سر امير عباس، حكم542
ابتدا سر بريده و بعد » تئاتر مجازات«اين  رسانده بود، از تن جدا كرد و در ادامه كارگرداني

هاي قدرت، شورش بوزابه،  و در ادامه سياست تحكيم پايه 6د يارانش افكندجسد بي جانش را نز
و سرش را به بغداد ارسال كرد تا براي عبرت  بردران فارس، را نيز  در خون فرو  بوزابه، حكم

در دربار مسعود، اميري به نام خاص نيز  7.بياويزند) هـ555ـ530:حك( همگان بر حرم مقتفي
 او برادر و سپسملكشاه  مسعود ، ابتدا وليعهدهـ547در  لطانسبك بن بلنكري بود كه  با مرگ 

اما سلطان تازه بر تخت نشسته كه قدرت خاص بك را  نشاند؛ملك محمد را بر تخت سلطنت، 
انع از دفن جسدش شد تا وي را كشت و سرش را نزد يارانش افكند و م ،داشت نميخوش 

  8.ها خورده شد ط سگتوس

                                                 
 .161؛ راوندي، 118حسيني يزدي،  :قس ؛72غفاري فرد،  ؛110صلابي،  ؛544ـ  8/541ابن اثير،  .1

 .645ـ  8/644ابن اثير، . 2

 .8/678، الكامل .3

 .689ـ  8/688همان، . 4

 .ادامه همين پژوهش: نك ،در خصوص چگونگي مجازات اسماعيليان به دست وي .5

 .4/378شالجي،  ؛103لوئيس، ؛9/147ابن اثير،  .6

 .111حسيني يزدي،  .7

 .290؛ ابن عبري، 261راوندي،  ؛120حسيني يزدي،  ؛188ـ 9/186ن اثير، اب .8
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در نبرد با  ،هـ590كه در بوداتي در عصر سلجوقي، طغرل سوم واپسين قرباني چنين مجاز
جا بر يكي از  اش به بغداد ارسال و در آن تكش خوارزمشاه در نزديكي ري كشته و سر بريده

   1.سرش نيز در بازار ري به دار آويخته شد جسد بي و هاي شهر به نمايش گذاشته  دروازه
  

نين مجازاتي در عصر سلجوقي، يوسف خوارزمي نخستين قرباني چ .كردن) مثله(پاره  پاره
 2.اش كردند پاره پاره آلب ارسلان را كشت، تركان بر سرش ريختند و هـ465است كه چون در 

الملك حكم به  هاي اسماعيليه، نظام تاني حكومت ملكشاه و با افزايش فعاليپاي هاي در سال
اري ابوطاهر نام را به اين ده بود؛ نجاي داد كه مؤذني ساوجي را به قتل رسان گيري فدايي دست

الملك  بعد از كشته شدن نظام 3.ه كرده در بازارها گرداندندتك اش را تكه هام گرفتند و جنازهات
تيغ انتقام از نيام بركشيدند » هغلامان نظامي«دست فداييان اسماعيلي، هوادارانش موسوم به  به

  4.پاره كردند را پاره اش و جنازه ندكشتقمي، رقيب ديرين خواجه را  و تاج الملك
ـ  512: حك(نامورترين قرباني چنين مجازاتي در ايران عصر سلجوقي، مسترشد عباسي 

 اناست كه پس از شكست از سلطان مسعود سلجوقي، در مراغه به دست اسماعيلي) هـ529
عات دو مناز 5.اش بريده و جسدش عريان رها شد كشته و براي عبرت ديگران، دو گوش و بيني

هاي شاهزادگان سلجوقي فرصت  نهاد سلطنت و خلافت در اين دوران، در كنار كشمكش
) هـ557.د( د بن بزرگ اميدمحم. سماعيليه فراهم ساختدرخشاني براي گسترش دعوت ا

هايش براي زدودن اعتقاد شماري از اسماعيليان الموت به  از به ثمر نرسيدن تلاش خشمگين
حسن دوم بعد از  7.ه كردتك و آنان را تكه 6يغ خشم از نيام بركشيدامامت پسرش حسن دوم، ت

حسن  ،به دست برادرزنش هـ561در  و  در نهايتبر جاي وي نشست  منازعيمرگ پدر، بدون 
 562:حك( بن ناماور، كه از بقاياي آل بويه بود، كشته شد؛ پسر و جانشينش محمد دوم

                                                 
 .5/222شالجي،  ؛155ـ  154حسيني يزدي،  ؛128ـ  10/127ابن اثير،  ؛149اصفهاني،  .1

 .5/515شالجي،  ؛116غفاري فرد،  ؛128ـ  10/127ابن اثير،  .2

 .92؛ غفاري فرد، 8/449ابن اثير،  .3

 .4/362شالجي،  ؛45؛ كسايي، 16/314؛ ابن جوزي، 365ـ  8/364ابن اثير،  .4

 .4/165؛ شالجي، 64ـ  9/63ابن اثير،  .5

 .ادامه همين پژوهش: ، نكدر خصوص ديگر اقدامات وي براي مجازات قائلان به امامت پسرش. 6

 .752جويني، .7
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ه پاره و نسل بويه را نش از زن و كودك را تكخويشاوندا حسن بن ناماور و تمامي) هـ607ـ
  1.منقرض كرد

  
هاي مذهبي براي مجازات مخالفان عقيدتي، و در عصر  اين شيوه، بيشتر در تنش .سوزاندن

هاي منازعه بركيارق و برادرش محمد  سال 2.رفت ميه، به كار اسماعيلي سلجوقي اغلب بر ضد
براي پيروان اين فرقه فراهم ساخت تا بر  فرصتي) هـ498ـ  485(تپر بر سر تصاحب سلطنت 

، مردم هـ494كار به جايي رسيد كه در  تا ويژه در اصفهان بيفزايند ههايشان ب تفعاليدامنه 
جا  كشاندند و در آن هايي كه براي مجازات مخالفان در نظر گرفته بودند، مي عادي را نيز به خانه

ملا شدن قضيه، اصفهانيان ابتدا عامل كشاندن افكندند؛ با بر جانشان را ستانده در چاهي مي
و بعد به رهبري فقيهي شافعي به  3گاه را به همراه همسرش در بازار شهر سوزاندند مردم به قتل

بايست مردم را به خويشتنداري و برخورد با  مي كه قاعدتا والقاسم مسعود خجندي ـبه اسم اب
تأكيد فقه  اعتنا به بيهاي آتش برپا كردند و  رهكو ـ خواند ميفرا الفان بر اساس موازين اسلام خم

در  دسته و منفردا را دسته اناسماعيلي 4اسلامي بر عدم مجازات زنان و كودكان بدين شيوه،
ران ري، ضمن  چگونگي كشته شدن امير عباس، حكم ابن اثير به هنگام بازگفت 5.آتش افكندند

الموت را محاصره كرد و  قلعهد كه وي شو ضمن برشمردن اقداماتش، بدون ذكر تاريخ يادآور مي
و مرد و كودك و كهنسال، را  6اسماعيليان شد و همه ساكنانش، اعم از زنآنِ اي از  داخل قريه

  7.سوزاند

                                                 
 .706همو،  .1

ن و مرعوب ساختن نه تنها با هدف ترساند چنين مجازاتي در جريان برپايي محاكم تفتيش عقايد در اروپا، .2
و دادن درس عبرت و اخلاق، در حجمي » اي از داوري روز قيامت هتجسم شم«عنوان  گناهكاران بالقوه، بلكه به

 ).85ـ  83بازرگان،  :جهت تفصيل مطلب در اين خصوص نك( رفته است ميتر به كار  طرزي فجيع بيشتر و به

 .93فرد، غفاري  ؛158ـ 157راوندي،  .3

 .5/369جزيري،  .4

 .6/194؛5/351شالجي،  ؛94غفاري فرد،  ؛8/450ابن اثير، . 5

» ميدان نبرد«و در » جريان جنگ«بلا اشكال بودن كشتن آنان در   تنها جواز قتل زنان ـ و نه سوزاندن آنان ـ .6
بعد از پايان جنگ، به اسارت رزمانشان است و اگر  حانه دوشادوش همت دست بردن به سلاح و مبارزه مسلدر صور

 .371 ،5/369جزيري، : نك. هم گرفته شوند، برخلاف مردان، حكم شان فقط حبس است نه كشتن

 .9/147، الكامل . 7
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شهر را به آتش كشيد و حتي  هـ545ف غزنه در علاءالدين حسين غوري بعد از تصر
  1.فكندبه آتش او اجساد مرده سلاطين غزنوي را از گور به در آورد 

  
فته ر در مواردي به كار مي كشتن با خوراندن سم يا خوراك زهرآلود معمولا .مسموم كردن

چندان در  2،رغم قدمتش شناخته شود و جاي شگفتي است كه به ستهخوا نمي آمر قتلكه  است
كه  بودالملك  نظام فرزندالملك  اي جمال نخستين قرباني چنين شيوه! اين عصر به كار نرفت

يكي از  ،به دستور اين سلطان 3يكي از مخالفان پدرش در دربار ملكشاه، كردن في مجازاتتلا به
  4.زهر ريخت و جانش را ستانددر  سبويش  هـ475خادمانش در 

در ميان شاهزادگاه سلجوقي، كسي كه بدين شيوه كشته شد، ملكشاه بن محمود است 
نيزي زيبارو گوشت سرخ كرده زهرآلودي هـ به توطئه غلام ابن هبيره، وزير خليفه، ك 55كه در 

  5.به وي خوراند و جانش را ستاند
در دوره حكومت درازمدت سنجر بر خراسان، خروج والي هرات بر اين سلطان سلجوقي 

، )هـ552د(بهرام شاه غزنوي . هـ، غوريان  را به مداخله در اين شهر وسوسه كرد542در 
الدين محمد غوري را با وجود  بيمناك بود، قطب ران غزنه، كه از قدرت نوظهور غوريان حكم

  6.داشتن رابطه سببي باخود، با شربتي كشنده هلاك كرد
  

هايي  است كه در تاريخ بشر بر ضد  ترين مجازات يكي از خوفناك پوستكندن  .كندن پوست
اش كاربرد  انگيزي علت شدت خوفناكي و نفرت محكومان و مغضوبان اعمال شده و احتمالا به

، پوست از تنش بركندندكه در اين عصر  كسيتنها  ظاهرا. ريخ اسلام داشته استتا كمتري در

                                                 
 .418، تاريخ غزنويانهمو،  ؛160 ،»تاريخ سياسي و دودماني ايران« باسورث، .1

لفانش برآمد، معاويه بود كه در پي انتصاب در تاريخ اسلام، نخستين كسي كه بدين شيوه در صدد حذف مخا .2
شالجي، ( اي، به وي عسل زهرآلود خوراند و جانش را ستاند مالك اشتر نخعي به حكومت مصر، با طرح نقشه

6/138.( 

 .ادامه همين پژوهش: نك .3

 .6/131 ؛4/149 شالجي، ؛35كسايي،  ؛83بنداري اصفهاني،  ؛8/282ابن اثير،  .4

 .9/276ابن اثير،  .5

 .413، تاريخ غزنويانهمو،  ؛159، »تاريخ سياسي و دودماني ايران«باسورث،  .6



 91/ در عصر سلجوقيو شكنجه خشونت 
 

كه در اين ناحيه بود  ژد رهبر اسماعيليه اصفهان در قلعه شاه 1،احمد بن عبدالملك عطاش
خواري در  هـ، دستگير و به500الدين محمد بر ضد اسماعيليه در  ترين حمله غياث جريان بزرگ

نده شد و زنده زنده پوستش را كندند و براي القاي هراس در دل ديگر هاي اصفهان گردا كوچه
مخالفان و به رخ كشيدن قدرت خود، آن را از كاه انباشتند و در معرض عموم به نمايش 

  2.گذاشتند
  
مرتكبان بعضي از گناهان، از  زير افكندناي از فقهاي مسلمان، حكم به  پاره .از بلندي افكندن

كه در منابع  اما قربانيان اين نحو از كشتن در دوره اسلامي، آن چنان 3.ندا جمله لواط، داده
هايي، كه عمدتا مخالفان اعتقادي و مغضوبانِ فاتحان  گزارش شده، نه مرتكبان چنين معصيت

گيري برادرش  علاءالدين حسين غوري پس از تصرف  غزنه، علويان دخيل در دست. اند بوده
  4.ها به پايين افكند الدين را از فراز كوه سيف

  
است؛  او در كنار ستاندن جاناي تحقير قرباني  مراد از اعمال چنين شيوه .بستن منافذ بدن

الدين  وصل بود كه بعد از اشغال شهر توسط غياثران م حكم) هـ510د(وله جاولي سقاوو فخرالد
وب و مأمور شد د، دوباره دل وي را به دست آورد و اين بار به حكومت ولايت فارس منصمحم

د را در ز تسخير كازرون، ابوسعد محمجا را سر و سامان بخشد؛ او بعد ا كه اوضاع نابسامان آن
هـ 508را به جنگ بگيرد، شماري از صوفيان را در  جا دژش محاصره كرد و چون نتوانست آن

، بلكه با ابوسعد نه تنها درخواست صلح را نپذيرفت. جهت دستيابي به صلح، به نزدش اعزام كرد
را هم پايمال كرد  5ت جاني سفرا، كرامت ذاتي فرستادگانتضمين امني ،ر پانهادن رويه مرسومزي

كرد و غذايي از گوشت و بلغور و شيريني به آنان خوراند و بعد دهانه مقعدشان را دوخت و آنان 
  6.را در آفتاب افكند تا به هلاكت رسيدند

                                                 
 .314ـ  4/312، دبا ،»ابن عطاش«كاظم بيگي، : جهت شرح حال وي، نك .1

، »دولت اسماعيلي«همو،  ؛125ـ  124، فرقه اسماعيليههاجسن،  ؛544ـ  8/541ابن اثير،  ؛17/102ابن جوزي،  .2
 .7/71؛5/352شالجي،  ؛23لوي، ع ؛83لوئيس،  ؛420

 .5/128جزيري،  .3

 .419، تاريخ غزنويانباسورث،  ؛9/190ابن اثير،  .4

 .70: اسرا .5

 .4/76؛ شالجي، 8/614ابن اثير،  .6
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و اسرا و محكومان  1ام مرسوم بوده استز قديم الأيا اي چنين شيوه .به پيش جانورانافكندن 
اند كه  اند و يا به سگاني سپرده زنده دريده اند كه آنان را زنده افكنده  را در پاي حيوانات درنده

اند تا در زير  چون فيل و خرس افكنده ه همالجث اند و يا در پاي حيوانات عظيم گازشان گرفته
گويا چنين مجازاتي را  2.د و يا مورد تجاوز جنسي قرار گيرندپايشان عذاب ببينند و كشته شون

ط مردي سجستاني مجروح شد و آن مرد در هـ بركيارق توس488در  4.ندا هبرگرفت 3از ساسانيان
را در زير پاي فيل افكندند و جانشان را  ، آناندست خود را فاش كرد بازجويي نام دو هم

  5.ستاندند
  

  ها شكنجهانواع 
و صاحبان مناصب عالي براي شكنجه طبقات فرادست  عمولااي م چنين شيوه .كور كردن

كور . شد كار گرفته مي بهخلفا، پادشاهان، شاهزادگان، وزرا، فرماندهان نظامي  حكومتي چون
ها از حدقه انجام  آوردن چشمدر يابا استفاده از ميله گداخته  كردن در سده چهارم عمدتا

در عين زنده ماندن، از يكي از شروط  وندهمجازات ش يروشبا اتخاذ چنين  .شده است مي
ها و وظايف مورد نظر  مسؤوليتقادر به انجام  شده،راني كه سلامت جسم است محروم  حكم
  .شد نمي

جهان پيش چشم اندرش «نخستين كسي كه در اين عصر بدين شيوه مجازات و  ظاهرا
هايش بر او  ه علت بدرفتاريبود كه سربازانش ب 6عناز بني، سرخاب، امير كردنژاد »تيره گشت

                                                 
كه ابراهيم بن يزيد  بودنخستين كسي كه در تاريخ اسلام، چنين مجازاتي را به كار برد، حجاج بن يوسف ثقفي  .1

هاي تيز خود  هايي افكند كه در نهايت با دندان گرفت و در پاي سگ باز دان افكند و طعام از اوتميمي را به زن
تر در تاريخ معاصر،  اي بسيار شنيع اي از اعمال چنين مجازاتي به شيوه نمونه ؛)7/45شالجي، ( جانش را گرفتند

 ).247، 245، 244ربيعي، (

  .همانجا: نك .2
 .)1/267يعقوبي، ( عمان بن منذر در زير پاي فيل به فرمان خسرو پرويزافكندن ن: به عنوان مثال. 3

 .2/177اشپولر،   .4

 .8/396ابن اثير،  .5

حكـم   زورچـون شـهر   هايي از جنوب كردستان هم هاي كردنژاد بودند كه ابتدا بر حلوان و بعد بر بخش از سلسله .6
كردند، امـا در برابـر تـازش تركمنـان سـلجوقي بـه زانـو         ع ميبويه و بني كاكويه دفا راندند و از خود در برابر آل مي

و لرسـتان مختصـر قـدرتي    هــ در كردسـتان   570اي از افراد اين خاندان تا اندك زماني بعد از  درآمدند و گويا پاره
  .)310-309، هاي اسلامي جديد سلسلهباسورث، : نك(اند  داشته
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، وي را به دست ابراهيم ينال سپردند و ابراهيم نيز 439در  او شوريدند و  پس از فرو گرفتن
ابراهيم ينال چندي بعد وزير خود، ابوعلي را نيز به تهمت تلاش  1.چشمش را از حدقه درآورد

  2.اش با طغرل بدين شيوه گوشمالي داد براي برهم زدن رابطه
نيز از بيم خطرساز شدن ) هـ485ـ  465:حك(سلجوقي سلطان مقتدر سلجوقي ملكشاه

 3.را ميل كشيدعمش منازعات درون خانداني و به خطر افتادن كيان سلطنت، چشمان دو پسر

هـ به سختي در هم كوفت و چون خود به او 477چنين عصيان برادرش تكش را نيز در  وي هم
او را به پسر خويش، احمد، سپرد كه به  ص سرنوشت گيري در خصو امان داده بود، تصميم

ساء ابوالمحاسن ؤسيدالر ملكشاه 4.اش كردند دستور وي چشمان تكش را ميل كشيدند و زنداني
هـ به همين شيوه مجازات كرد 476الملك وزير بدو بدگمان شده بود، در  را نيز كه خواجه نظام

  5.و سپس در ساوه به زندانش افكند
نيز اين نوع از مجازات ) هـ498ـ 487:حك( بركيارق ،ملكشاه و جانشين پسر هدر دور

هـ در خراسان 489چشمان يكي از  اميران شورشي را در كه برادرش سنجر،  تداوم يافت؛ چنان
هـ بعد از تن دادن به 495نيز در ) هـ511.د(ترين رقيب بركيارق، محمد تپر  بزرگ 6.ميل كشيد

سرداراني را كه با فشار آنان به صلح تن در داده بود، سرزنش كرد به صلح ناخواسته با بركيارق، 
  7.و از ميان آنان چشمان امير تكين را، كه نقشي بيشتر در اين زمينه داشت، ميل كشيد

اي و مرزي به  سپهسالاراني كه در مناطق حاشيه علاوه بر سلاطين مركز امپراتوري، غلام
را ره اي جز به رسميت شناختن قدرتشان يافتند و حكومت مركزي چا حكومت دست مي

هـ ايل ارسلان حاكم خوارزم 551كه در  شدند، چنان نداشت نيز به چنين مجازاتي متوسل مي
هاي داخلي، چند تن از عموهايش را كشت و چشم يكي از برادران خود را نيز  در نتيجه رقابت

                                                 
 .4/92؛ شالجي، 8/60ابن اثير،  .1

 .8/77 ابن اثير،. 2

 .4/92؛ شالجي، 92، »تاريخ سياسي و دودماني ايران« باسورث، ؛127راوندي،  .3

 .8/292ابن اثير،  .4

 ؛27، خواجه نظام الملكطباطبايي،  ؛252لمبتون،  ؛179صفي،  ؛288ـ 8/287ابن اثير،  ؛16/229ابن جوزي،  .5
 .12/124ابن كثير،  :قس ؛37كسايي، 

 .8/409ابن اثير،  .6

 .4/94شالجي،  ؛8/464، همو .7
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هـ، 552حاكم نيشابور نيز بعد از مرگ سنجر در ) هـ569د(ه بمؤيدالدين آي اَ 1.از كاسه درآورد
هـ بر ضد مؤيدالدين لشكر 556ران خراسان شده و در اش محمود را كه حكم چشمان خواهرزاده

   2.الدين محمد را نيز از كاسه درآورد كشيده بود، ميل كشيد و ديدگان فرزندش جلال
  

دادن كارهاي ن كردن مغضوبان از انجام كور كردن، ناتوا هدف اصلياگر  .ها بريدن اندام
نفرت از قرباني و يا القاي هراس در دل ديگران در مراتب  چون احتمالي هم عللبود و  حكومتي

بدل كردن «در دل ديگران از طريق  افكني هراسها  در بريدن اندام ،گرفتند بعدي جاي مي
   .ين استنخست هدف 3»شخوي تمحكوم به جارچي محكومي

نخستين كسي است كه در عصر سلجوقي بدين شيوه ظاهرا وزير ابراهيم ينال،  ابوعلي،
بر خلاف  4.ابراهيم ينال نه تنها يكي از چشمانش را كور، كه لبانش را نيز بريد شد؛مجازات 

داخلي و مسلمان، بلكه  يرقيببه دادن  كيفرابراهيم ينال، آلب ارسلان اين مجازات را نه براي 
پس از پيش از نبرد ملازگرد، هـ 463در  ؛ص يك دشمن نامسلمان به كار بردبراي تحقير و تنقي

فرمانده روميان را به  ،ندوسپاه روم درگير ش داران طلايهبا  آلب ارسلان قراولان سپاه پيش كه آن
بود،  5روميان اي كه مرسوم خود بخت را، به همان شيوه بيني اين فرمانده نگون و اسارت گرفتند

الملك طوسي، در  پسر نظام الملك، جمال :داشتگوني  يدن اندام اشكال گونهبر 6.ندبود، بريد
هـ زبان يكي از دلقكان دربار ملكشاه به نام جعفرك را كه با خواندن اشعار هجوآميز از 475

سبب  گويا جعفرك، كه به 7.گردانان جريان ضد پدرش بود، از دهانش بيرون كشيد صحنه
هم رسانده بود، تنها چهره ناموري بود كه در اين عصر به  الملك شهرتي به دشمني با نظام

وله جاولي بخت فخرالد نگون قرباني بعدي يكي از سربازان. ه باشدچنين عذابي گرفتار آمد

                                                 
 .21خلعتبري،  ؛5/432 ؛4/97شالجي،  9/222ابن اثير، . 1

 .284ـ  9/283ابن اثير،  .2

 .57فوكو،  .3

 .8/77ابن اثير، . 4

 .415/ 2 متز،. 5

 .8/223؛ ابن اثير، 16/124ابن جوزي،   .6

 .4/149؛ شالجي، 35كسايي،  ؛83بنداري اصفهاني،  ؛8/281ابن اثير،  .7
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هـ زبانش 510حمله خداوندگارش به كرمان در ماجرايبود كه در  ران فارس، سقاوو، حكم
  1.ط وي بريده شدتوس

 .ها در عصر سلجوقي، حتي خلفا نيز در امان نبودند كشي ها و سخت از اين شكنجه
در مراغه بر سر مسترشد ريختند، به ستاندن جانش با دشنه بسنده هـ 529اسماعيلياني كه در 

بيني و دو گوش  و يا از سر نفرت و حس انتقام،نكردند و براي رعب آفريني در دل مخالفان 
امير شمله آلودند؛  هايي دست مي چنين شكنجه رانان محلي نيز به حكم 2.را نيز بريدندخليفه 
حكم اين سرزمين بيش از بيست سال بر كه ) هـ570.د(، حاكم قدرتمند خوزستان تركمان

ف خير نهاوند كرد و او بعد از تصراش ابن سنكا را مأمور تس دو سال پيش از مرگ، برادرزاده، راند
  3.آزادش كرد سپسرا بريد و  جا آن شهر، بيني والي

مونه بسيار گسترده اين گونه از كيفر دادن در اين عصر در كرمان صورت پذيرفت، در ن
تن از  2000رانان سلاجقه كرمان،  از حكم) تورانشاه: به گفته ابن اثير(الدوله ايرانشاه  جا بهاء آن

  5.هزار تن ديگر را بريد را كشت و دست دو 4تركان اسماعيلي
  

اين عصر، چندان معمول نبوده است و تنها مورد مذكور  گويا چنين مجازاتي در .اخته كردن
مقررّ بود براي در منابع، عميدالملك كندري است كه به گفته ابن اثير جزري، چون زني را كه 

ط وي اين سلطان واقع شد و توس ، به عقد خود در آورد، مورد غضبشود  خواستگاري طغرل
شود  اثير در ادامه بازگفت اين مسأله، يادآور ميه ابن شد؛ البت گماردهدوباره به خدمت اخته و 

كه بر اساس روايتي ديگر، شايعه ازدواج وي با آن زن، برساخته دشمنانش بود و او از بيم 
   6.مجازات دستگاه سلطنت، خود را اخته كرد

  
  

                                                 
 .8/615 بن اثير،ا .1

 .4/165؛ شالجي، 64ـ  9/63ابن اثير،  .2

 .9/383ابن اثير،  .3

: نك( .ي مذهب به نام اسماعيل بودندسماعيلي، بلكه منسوب به اميري سناين اسماعيليان، نه از فرقه شيعه ا .4
 ).8/454همو، 

 .4/136همانجا؛ شالجي،  .5

 .5/141؛ ابن خلكان، 8/189، الكامل .6
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اين شيوه از ديرباز در تاريخ بشر مرسوم بوده است و زنان كه قدرت دفاعي  .تجاوز جنسي
يح هادي رغم تصر به. اند ند، اغلب بدين شيوه مجازات شدهپذيرتر و به تبع آسيب رنداتري د كم

اعمال از دو مورد  بر افزونق در خصوص تجاوز جنسي در تاريخ اسلام علوي به نبود روايتي موث
حاكم الو رفتار شنيع ) واقعه حرّه( هـ63به مدينه در ) هـ63ـ 60:حك( آن در جريان تازش يزيد

به رغم نفي شديدش در فقه  -ل به چنين مجازاتي ، توس1)هـ411ـ386: حك(  فاطميبأمراالله
نخستين گزارش از كاربرد چنين مجازاتي در . در تاريخ اسلام هم معمول بوده است -2اسلامي

 هـ439دوره مورد بحث، زماني است كه شماري از غزهاي تحت فرمان ابراهيم ينال در 
تأكيد قرآن  برخلافز غارت شهر و شكنجه مردم براي تحصيل مال، ج هرا تاراج و ب 3بندنيجين

پنج سال بعد، سپاهيان  5.زنانش هم تجاوز كردند به 4،گناه بر نيازردن مردان و زنان مؤمن بي
اعزامي طغرل، برادر ابراهيم ينال، نيز در مسير ماهيدشت به نعمانيه، در كشتار و غارت شهرها 

  6.رت از دوشيزگان برداشتندافراط به خرج دادند و بكا
  

ط غزهايي اعمال شد كه پس از به اسارت گرفتن اين مجازات توس .ريختن خاك در دهان
رو به خراسان نهادند و هنگام غارت نيشابور در سال بعد، در دهان مردم خاك هـ 548سنجر در 

جيع به علما و آنان در اين كشتار ف .اند آشكار كنند ريختند تا اگر مالي پنهان كرده مي
  7.دانشمندان شهر هم رحم نكردند و پس از كشتن، در دهانشان خاك ريختند

  
  

                                                 
 .32ـ  31، اريخ التّعذيب في الإسلاممن ت .1

علي بن ابي طالب به عنوان معيار شافعي در تدوين احكام اهل بغي، پس از شكست طلحه و يارانش در جنگ  .2
ض به شكست خوردگان برحذر داشت و به شدت آنان را از تعرجمل، سربازانش را از كشتن فراريان و غارت اموال 

  .)5/371 جزيري،: نك( زنانشان نهي كرد

شهري بوده در مرز خوزستان كه امروزه اسمي از آن در نقشه باقي نمانده است و به گفته ياقوت حموي در  .3
 ).69لسترنج، ( خواندند مي» بندنيكان«فارسي آن را 

 .58: احزاب .4

 .8/61ابن اثير،  .5

 .8/107 همو، .6

 .51ـ  50نيشابوري،  .7
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از مشركان، بر داشتن محاسن نهادن ميان مسلمانان تمايز در سنت اسلامي براي  .كندن ريش
 اهميتنيز ريش  يعرب جوامعدر عرف حاكم بر  كه چنان 1است،تأكيد شده  »ريش گذاشتن«و 

شرايطي چنين  درپيداست كه . ه استشد ص فرد محسوب ميو گاه نماد تشخ هاي داشت ويژه
ديني از سيماي باورمندان به دين و افراد موجه و محترم، چه مقدار مايه  2زدودن اين نماد

شدت خوارداشت و تعذيب، تابع چگونگي زدودنش از . شده است عذاب و خوارداشت فرد مي
اي از چنين اهدافي  هركدام درجه) نَتف(تا كندن ) لقح(است و تراشيدن  هم بوده سيماي فرد

هـ بغداد را به قصد 529راشد خليفه كه از بيم سلطان مسعود، در . كرده است را برآورده مي
موصل ترك كرده بود، بعد از شنيدن صدور حكم خلعش از خلافت، به آذربايجان و سپس 

 را كشت و ريش شماري از علماي تاراج كرد و شماري از مردمش همدان رفت و آن شهر را
   3.را تراشيد هرش

  
نسبت به آميز  هاي عجيبي از رفتارهاي خشونت نمونه .محكومان به حمل بار واداشتن

ين حسين الد علاء. به باركشي آنانجمله وادار كردن  ، ازدر دست استمحكومان و مغلوبان 
شمار بسياري از مردم اين شهر  درانش در غزنه،غوري پس از مجازات عوامل دخيل در قتل برا

راني  حكم مركز فيروزكوه،از خاك غزنه نهاد و به  هايي جوال ها آن را به اسارت گرفت و بر دوش
تا زمان وي آن دژ كه  گفته) هـ630د(ها دژ شهر را ساخت كه ابن اثير  برد و با آن خاك ،خود

بزرگ اميد از زدودن اعتقاد در جاي خود اشاره شد كه چون محمد و يا  4.موجود بوده است
 و نفر از آنان را كشت 250،نااميد شده بوداسماعيليان الموت به امامت پسرش حسن دوم 

اخراج  قلعهنفر ديگر از الموتيان بست و آنان را از اين  250هاي كشتگان را بر پشت  جنازه
  5.كرد

                                                 
ابن : نك( حديث منقول از پيامبر استمبتني بر به جهت تمايز با مشركان،  گذاشتن ريش و كوتاه كردن سبيل .1

 ).5893حديث شماره  65، باب 5892حديث شماره  64باب  حجر عسقلاني،

لب در بصره، بود كه در جريان نخستين ريش كنده شده در تاريخ اسلام، عثمان بن حنيف، عامل علي بن ابي طا .2
اهيان طلحه و زبير، به اسارت درآمد و موهاي ريش، سر، ابرو و مژگانش كنده به دست سپ هـ36ف شهر در تصر
 ).4/44شالجي، ( شد

 .343سيوطي،  .3

 .9/190، الكامل .4

 .752جويني،  .5
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  نتيجه 
هاي اسلامي و ن عصر سلجوقي با آموزههاي به كار رفته در جامعه ايرابه رغم ناسازگاري مجازات

هاي  تمحصول واقعي«ها از يك سو  مجازات اينجا كه  فتاواي فقهاي مذاهب مختلف، از آن
گرفتند و بر آن  خود تأثير مي» زمينه«ي بودند كه از  »متن«موجود در ايران آن عصر و » عيني

ه به الزامات سياسي نيز با توج دخيل در ساختارنهادند، و از ديگر سو همه نيروهاي  تأثير مي
ها براي  ن مجازاتيل بدو نيز گفتمان قدرت، ناچار از توسحاكم بر ساختار سياسي، اجتماعي 

ها، چه در سطح جامعه و چه  آن بقاي خود در جامعه آن عصر بودند، از اعتراضي عليه اعمال
هاي نگاشته شده  لوكالم ةنصيحها و  نامه ط نخبگان، خبري در دست نيست و در سياستتوس

رفتاري  و لزوم نيك» عدالت«ام به چون سفارش حك ي همدر اين عصر هم، به صدور احكامي كل
ي به كنار نهاده كل به اي قرباني و قات فرقهها هم در مسلخ تعل شده است كه آن با همگان بسنده

  .نه آثار نداردهايي، جايي در اين گو به اعمال چنين مجازات» مصداقي«شوند و اعتراض  مي
 فاقددرپي تركانِ  ويژه سرازير شدن پي هتي ايران آن عصر، و ببا توجه به تغيير بافت جمعي

تجربه كشورداري بدين سرزمين و نفوذ تدريجي آنان در دستگاه قدرت، و توان بيشرشان براي 
ر گرفته هاي به كا رسد كه بخش اعظم مجازات اعمال مجازات به دليل همان نفوذ، به نظر مي

و فرهنگ ايراني، به دليل عدم برخورداري از  باشدشده، مبتني بر سنن اقوام ترك چادرنشين 
 ازقدرت سياسي در چنان سطحي، در پي تغييرات به وجود آمده در ساختار سياسي دست كم 

  .سده پيش، نقشي ناچيز در اين خصوص داشته استيك 
  

  كتابشناسي
لام تدمري، بيروت، دارالكتب ، به كوشش عمر عبدالسالكامل في التاريخسن، ين ابوالحابن اثير جزري، عزالد

  . هـ1422، ةبيالعر
، به كوشش محمد عبدالقادر عطا و المنتظم في تاريخ الأمم و الملوكحمان، عبدالر ابن جوزي، ابوالفرج

  . هـ1412، ةالعلميمصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب 
 حمان بن ناصر، به كوشش عبدالرفتح الباري بشرح صحيح البخاريظ احمد، ابن حجر عسقلاني، حاف

  . هـ1429شر و التوزيع، للن ةعالبرّاك، رياض، دارالطبّا
، به كوشش احسان عباس، بيروت، دار وفيات الأعيان و انباء ابناء الزمانين احمد، ابن خلكان، شمس الد

  .صادر، بي تا
  . هـ1407بيروت، دارالفكر،  ،ةيالنّهاو  ةيالبداابن كثير، ابوالفداء، 
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علمي و  ، ترجمه مريم مير احمدي، تهران،2، جتاريخ ايران در قرون نخستين اسلامياشپولر، برتولد، 
  .ش1377 فرهنگي،

  . هـ1425 ،ةلعلميدارا ، به كوشش يحيي مراد، بيروت،آل سلجوق ةلتاريخ دود، اصفهاني، عمادالدين محم
  .ش1362 تهران، مهدي بازرگان، ان،بازرگان، مهدي، گمراه

، 5، جتاريخ ايران پژوهش كمبريج ،»ايران شرقي در آستانه تهاجمات تركان« باسورث، كليفورد ادموند،
  .ش1381اميركبير، ترجمه حسن انوشه، تهران،

  .ش1381اميركبير،  ، ترجمه حسن انوشه، تهران،تاريخ غزنويان ،همو
  .ش1381اي، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران،  مه فريدون بدره، ترجهاي اسلامي جديد سلسله، همو

، ترجمه محمد حسين ةالعصرنخبة و  ةالنصر ةزبد: تاريخ سلسله سلجوقيبنداري اصفهاني، فتح بن علي، 
  .شاهنشاهي 2536جليلي، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 

  .هـ1424، لعلميةكتب ا، بيروت، دارالبعةالفقه عي مذاهب الأرحمان، جزيري، عبدالر
مه شاهرخ موسويان بر اساس تصحيح علا دكوشش سي، به تاريخ جهانگشاي جوينيجويني، عطاملك، 

  .ش1386قزويني، تهران، دستان، 
، به كوشش مريم مير شمسي، تهران، بنياد قيةالسلجو يةفي الحكا ضةالعراحسيني يزدي، محمد بن عبداالله، 

  .ش1388موقوفات دكتر افشار، 
  .ش1381، تهران،  سمت، تاريخ خوارزمشاهيانخلعتبري، الهيار و محبوبه شرفي، 

، به كوشش محمد اقبال و السرور في تاريخ آل سلجوق يةالصدور و آ حةراد، راوندي، ابوبكر نجم الدين محم
  .ش1364مجتبي مينوي، تهران، اميركبير، 

  .ش1390، تهران، ققنوس، ر قاجار و پهلويتاريخ زندان در عصربيعي، ناصر و احمد راهروخواجه، 
  . هـ1424، بيروت، دار ابن حزم، تاريخ الخلفاحمان، سيوطي، جلال الدين عبدالر

  .للموسوعات، بي تا بية، بيروت، الدار العرالعذاب عةموسوود، شالجي، عب
رجمه مجتبي ، تهمسويي معرفت و ايدئولوژي در عصر سلجوقي: دانش در جهان اسلام/سياستصفي، اميد، 

  .ش1389 فاضلي، تهران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي،
، ة، قاهرالتغلغل الباطني و الغزو الصليبي مةو بروز مشروع اسلامي لمقاو جقةالسلا لةدوصلابي، علي محمد، 

  . هـ1427وزيع، اقرأ للنشر و الت ةسسمؤ
  .ش1385ده، ، تبريز، ستوخواجه نظام الملك طوسيد جواد، طباطبايي، سي
  .م2004شر، و الن فة، دمشق، دارالمدي للثقامن تاريخ التعذيب في الإسلامعلوي، هادي، 

  .ش1389، تهران، نگاه، كشي تاريخ سختغفاري فرد، عباسقلي، 
  .ش1387 ، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران، ني،د زندانتول: مراقبت و تنبيهفوكو، ميشل، 

المعارف ة، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران، مركز دايردبا، »ابن عطاش«لي، كاظم بيگي، محمد ع
  .ش1370بزرگ اسلامي، 
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  .ش1374، تهران، اميركبير، و تأثيرات علمي و اجتماعي آن ميهمدارس نظاكسايي، نوراالله، 
 ي و فرهنگي،، ترجمه محمود عرفان، تهران، علمهاي خلافت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمينلسترنج، گي، 

  .ش1377
، ترجمه حسن 5، جتاريخ ايران پژوهش كمبريج ،»ساختار دروني امپراتوري سلجوقي« لمبتون، آن كاترين،
  .ش1381انوشه، تهران، امير كبير،

سه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، اي، تهران، مؤس ، ترجمه فريدون بدرهفداييان اسماعيليلوئيس، برنارد، 
  .ش1371

  .ش1364، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران، اميركبير، دن اسلامي در قرن چهارم هجريتممتز، آدام، 
، ترجمه پرتو اشراق، روش مجازات در جامعه غرب: سرگذشت زندانروتمن، .موريس، نوروال و ديويد ج

  .ش1390تهران، ناهيد، 
  .ش1332 ، تهران، كلاله خاور،سلجوقنامهين، نيشابوري، ظهيرالد

، ترجمه حسن انوشه، 5پژوهش دانشگاه كمبريج، ج ،تاريخ ايران» دولت اسماعيلي«مارشال، هاجسن، 
  .ش1381تهران، اميركبير، 

  .ش1378اي، تهران، علمي و فرهنگي،  ، ترجمه فريدون بدرهفرقه اسماعيليههمو، 
  .ش1371 علمي و فرهنگي، د ابراهيم آيتي، تهران،، ترجمه محمتاريخ يعقوبييعقوبي، ابن واضح، 

  
  


